
  

 
 
 
 

یاز حسن و قبح اخلاق یسلب یجرا یفتعار یابیارز
 یطالقان یعل یدس

 یعیرف ینحس

 چکیده 

است. متکلمان معتزلـه  ها در فرااخلاقپرسش ینتراز مهم ینا یست؟حسن و قبح چ یا یو بد یخوب

را  یحآنهـا از حَسَـن و قبـ یفتعار یناما پرتکرارتر، اندپرسش داده ینبه ا یمتفاوت یهاپاسخ یهو امام

مشـتمل بـر عناصـر  یفِ و تعـار یجابیا یفتعار، یسلب یفداد: تعار یجا یدر سه گروه اصل توانیم

مقالـه  یـن. در اخوانیمیم «یجرا یفتعار»اختصار را به یفسه گروه از تعار ین. ایعقاب الاه یاثواب 

اند. شـده یـابیو ارز یو سـبس بررسـ یبندصورت، یسلب یفتعار یعنی، یجرا یفگروه اول از تعار

را در قالـب  یححَسَـن و قبـ یفگـروه از تعـار یـناختلاف نظرها و ابهامـات موجـود در ا، نخست

 یـابیو ارز یبررسـ را یـک سـبس هـر، کـرده یبندصـورت، یسلب یفمختلف از تعر یهاخوانش

 یسـلب یف( تعـار۱موارد اشاره کرد:  ینبه ا توانیمختلف م یها. از جمله اشکالات خوانشیماکرده

 انگیـزبحـث یافرض نادرست  ینمتضمن ا یفتعار ین( ا۱بودن هستند. حَسن یبرا یفاقد شرط کاف

، یفتعـار یـناز ا یاریدر بسـ( ۰. یسـتن یفاقد ارزِ  اخلاقـ یاریفعل آگاهانه و اخت یچاست که ه

را براسـاس  یححَسَن و قبـ یفتعار ین( ا1خلط شده است.  یبا حسن و قبح فاعل یحُسن و قبح فعل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یران، قم، ا7دانشگاه باقرالعلوم یاراستاد (taleqani@bou.ac.ir  )  

 ره(، مشهد. یآخوند خراسان یحوزو یمرکز تخصص، یاسلام کلام و فلسفه گروه چهار سطح لبهط( 

  (61/11/6011؛ تاریخ پایر  61/61/6016)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 یفعـل لزومـاً اخلاقـ یـکو نکوهشِ  یشکه ستا یدرحال، کنندیم یفنکوهش و عدم نکوهش تعر

 یانهجومصـلحت، قـییراخلامعطوف به اهـداف غ یارهایمع یادبر بن، مثال یو ممکن است برا یستن

فاقـد عنصـر  یسـلب یفبـر تعـار یاشـکالات مضـاعف یـزبخش ن ینباشد. در آخر شناختییباییز یا

 استحقاق وارد شده است.

 

، یو فـاعل یحسن و قبح فعلـ، مدش و ذمّ  ،یسلب یفتعار، متکلمّان، یحسن و قبح اخلاق :هادواژهیکل
 استحقاق.



 

 

رز
ا

بی
یا

 
ار

تع
ف

ی
را 

 یج
 یسلب

لاق
اخ

ح 
 قب

ن و
حس

از 
ی

 

۰۵ 

 

 مقدمه 

چیسـتیِ حَسـن و قبـیح یـا همـان ، 1مسائلِ فرااخلاقترین ترین و مهمیکی از بنیادی

ماننـد اینکـه ، شناختیِ حُسن و قـبحخوب و بد است. قبل از ورود به مباحث معرفت

و پیش از ورود به برخی از مباحث ، توان حَسَن و قبیح اخلاقی را شناختچگونه می

بـودن یـا هـیالا، بـودنذاتـی، بودنتکوینیمثل بحث از ، شناختیِ حُسن و قبحهستی

لازم ، (۹۷: ۱۰۷۹، : طالقـانی و رفیعـینـک، ها )برای این اصطلاحاتبودن آنعُقلَائی

 است در معناشناسیِ حُسن و قبح موضعی اتخاذ کنیم.

های متفاوت و پرشماری از حَسن تعریف، متکلمان امامیه و معتزله در طول تاریخ

و قبـیح در آثـار کلامـیِ اوایـل قـرن  اند. پرتکرارترین تعاریف حَسنو قبیح ارائه داده

، به سه گروه کلی قابـل تقسـیم اسـت: تعـاریف سـلبی، پنجم تا اواخر قرن چهاردهم

تعاریف ایجابی و تعاریفِ مشتمل بر عناصر ثواب یا عقـاب الاهـی. ایـن تعـاریف را 

تـوان ایـن می، (۱۰۷۷بندی طالقانی و رفیعی )خوانیم. برپایۀ دستهمی« تعاریف رایج»

  اختصار چنین توضیح داد:ه گروه را بهس

از ادات سـلب ، یحُسن اخلاقـ یفِ در مقام تعر، یهاز عدل یاریبس :یسلب یفتعار

در افعال آگاهانه و اختیاریِ انسان را  یححَسن و قب ۀو رابط؛ اندلا( استفاده کردهلیس/ )

 یجـابسـلب و ا رابطـه، فاعل آگاه و مختـاربسا در افعال آگاهانه و اختیاریِ هر و چه

نکـوهش اسـت و  یسـتۀشا نکوهیده است یا فاعـل آن است که یفعل یحاند: قبدانسته

بـه بیـان . یسـتنکـوهش ن یسـتۀشا نکوهیده نیست یا فاعل آن است که یحَسَن فعل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1  . meta-ethics 
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هر فعل آگاهانه و اختیاری که از انسـان یـا هـر فاعـل آگـاهِ مختـار سـرزند و ، دیگر

و اگر نکوهیده باشـد ؛ حَسَن است، تۀ نکوهش نباشدنکوهیده نباشد یا فاعل آن شایس

رسد نسبت میانِ فعل نیـک نظر میرو بهقبیح. بدین، یا فاعل آن شایستۀ نکوهش باشد

و دامنۀ آن نیز تمام افعال آگاهانه و اختیـاری انسـان ، و بد نسبتِ سلب و ایجاب است

در یک « نکوهش تگییسشا»سلب و ایجابِ رفع و چون جمع ، گیرد. حالرا در بر می

 یـنکه طرفـداران ا داشتانتظار توان می ینحو معقولبهپس ، ستنیممکن فعل معینّ 

 هر فعـل آگاهانـه و اختیـاریِ »را صادق بدانند که:  1یقیهحق ۀمنفصل یۀقض ینا، یفتعر

 یـا اسـتحَسـن  یـا کم هر انسان فاعلِ آگاه و مختار()یا دست فاعل آگاه و مختارهر 

 .  آن فاعل یا شایستۀ نکوهش است یا نیستزیرا ، «یحقب

، خـوانیممی «یجابیا یفتعر»ها که ما آنها را یفتعرای از در پاره: یجابیا تعاریف

از ادات سـلب  یک یچاز هـدر آنهـا ، دهشـ یـفتعر یجابیبه صورت ا یحن و قبحَسَ 

 یلاهـعقاب ا یاعنصر ثواب از ، ین گروه از تعاریفاهمچنین در ، استفاده نشده است

، شـیخ بهـائی؛ ۷۵: ۱۰۵۷، حلبی نک:، ای از این تعاریفاند )برای نمونهنیز بهره نبرده

ــی؛ ۷1۳: ۱۰۵۵ ــعید قم ــر؛ ۱/۱۶1ق: ۱1۱۷، قاضــی س . (1۱1-۱/1۱۰ق: ۱1۱۱، مظف

و قـبح را بـه ، حُسن را به استحقاق مدشِ فاعل لاً اصو یفگروه از تعار ینا، اختصاربه

نسبت میانِ فعل نیـک و ، در این تعاریف، روازهمین. اندهبازگرداندفاعل  استحقاق ذمِّ 

ای از افعالِ آگاهانه و اختیـاری رسد که پارهنظر میبد نسبتِ سلب و ایجاب نیست. به

ماننـد گااشـتنِ ؛ نه شایستۀ ستایش است و نه شایسـتۀ نکـوهش، فاعلِ آگاه و مختار

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  (P & Q) & (P  Q) منطق جدید:صوریِ به زبان . 6
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رسد فعلِ آگاهانه و می کتاب در سمت راست قفسۀ خود یا در سمت چپ آن. به نظر

نـه شایسـتۀ سـتایشِ اخلاقـی « گااشتنِ کتاب در سمت راست قفسۀ خـود»اختیاریِ 

، بر پایۀ این دسـت از تعـاریفِ ایجـابی، است و نه شایستۀ نکوهش اخلاقی. بنابراین

نه حَسن باشـد  فاعل آگاهانه و اختیاریِ  از افعال یممکن است برخرسد که نظر میبه

 نکوهش.  یستۀو نه شااست  یشستا یستۀنه شایرا ز؛ یحو نه قب

از ، در گروهـی از تعـاریف: یعقااب الاها یامشتمل بر عناصر ثواب  تعاریف

، فاضل مقـداد؛ ۱۳1ق: ۱1۳۶، عنصر ثواب و عقاب الاهی استفاده شده است )بحرانی

 تــا:بی، علامــه مجلســی؛ ۰1۰: ۱۰۹۰، فیــاض لاهیجــی؛ ۱۱۳: ۱۰۹۳و  ۱۷1ق: ۱1۳۷

 فاعـل آن کـهو نیکو شمرده شده است ن سَ حَ  یتنها فعل یفتعار ینا یشتربدر (. ۱/۱۷

شمرده شده اسـت  یحقب یو تنها فعل؛ یثواب الاه یستۀمدش باشد و هم شا یستۀهم شا

این گروه از تعـاریف نیـز . یعقاب الاه یستۀذم باشد و هم شا یستۀهم شا فاعل آن که

مانند تعـاریف گـروه « شایستگیِ ذمّ »و « ششایستگیِ مد»به دلیل اشتمال بر دو عنصر 

بـر ، روشـمارند. بـدیننسبت میانِ فعل نیک و بد را نسبتِ سلب و ایجـاب نمی، دوم

از افعال آگاهانه و اختیاریِ  یممکن است برخ، بندیِ رایج در این گروهاساس صورت

البتـه  .یسـتندمانعة الخلـو ن یححَسن و قب، به بیان دیگر؛ یحفاعل نه حَسن باشد و نه قب

( 1۷۱ ق:۱1۳۷، )خواجه طوسـیدر قواعد العقائد نصیرالدین طوسی تعریف خواجه 

کم بنـابر ولـی دسـت، عقاب اسـتعنصر مشتمل بر تعریف وی هرچند ؛ استثنا است

   مانعة الخلو است.، برخی از تفاسیر

در ریشـه ، و تحلیل آرام ایشان بر این پایه گروه سه ینمتکلمان به ا یفتعر یمتقس

از  یممکـن اسـت برخـ تحلیل سخنان متکلمان در بیان چیستی حَسـن و قبـیح دارد.
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ملازمه )کلمّـا حکـم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع و بـالعکس(  ۀقاعد یۀمتکلمان بر پا

ذم و اسـتحقاق عقـاب را مـتلازم  حقاقاسـت یـزاستحقاق مدش و استحقاق ثـواب و ن

عقاب خواهد بود.  یامشتمل بر ثواب  یزدو گروه اول ن یفصورت تعار ینبدانند. در ا

عقـاب  یـارا مشـتمل بـر ثـواب  یحصـراحت حسـن و قبـاز متکلمان به یاالبته پاره

، یلیاردب)مقـدس داننـدیذم و عقاب را مـتلازم نم یااند و بالتبع مدش و ثواب ندانسته

عـدم ملازمـه میـان ثـواب و عقـاب و  (.1۱1-۱/1۱۰ق: ۱1۱۱، مظفر؛ ۱۱۷ق: ۱1۱۷

ق: ۱1۰۳، شـود )آخونـد خراسـانیای از آثار اصولی نیز دیده میقبح در پارهحسن و 

ـــی؛ ۱/۱۰۷-۱۰۹ ـــام خمین ـــورت (.۱/۰۳۱ق: ۱1۱۰، ام ـــر ص ـــاییلتحل، در ه  ه

 یححَسن و قب یستیِ چ یانمتون متکلمان در ب یۀمقاله صرفاً بر پا یندر ا پایرفتهصورت

   نشده است. گرفتهروض ملازمه و امثال آن مف ۀو التزام به قاعد خواهد بود

بندی و صورت، تعاریف سلبی که اولین گروه از تعاریف رایج است، در این مقاله

ابتدا چهار اشـکالِ مشـترک بـه ، بندی این تعاریفبعد از صورت 1ارزیابی شده است.

سبس اشـکالات اختصاصـیِ تعـاریف سـلبیِ فاقـد عنصـر ، تعاریف سلبی بیان شده

به تمام تعاریف سلبی متکلمان معتزلیه و امامیه ، ر مجموعشود. داستحقاق بررسی می

کم سـه اشـکال اند دسـتکه از زمان قاضی عبدالجبار تا محمدحسن مظفر طرش شده

 رو هیچ یک از این تعاریف قابل پایر  نیست.وارد است و بدین

 بندی تعاریف سلبی صورت .2

از ، ملاحمی خـوارزمیبارت ابنتوان در عای روشن از این گروه تعاریف را مینمونه

لفاعلـه  سیلهو مـا  سنُ فالحَ »مشاهده کرد: ، ق(۷۰۶متکلمان متأخر معتزله )درگاشتۀ 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ایم.رار دادهای دیگر مورد ارزیابی ق. دیگر تعاریف رایج متکلمان معتزله و امامیه را در مقاله6
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 «اسـتحقاق الـامّ  یفـ هـو مـا لفاعلـه مـدخلٌ  حُ یو القبـ، ماسـتحقاق الـاّ  یفـ مدخلٌ 

تعریف علامه حلی در کشف المـراد نیـز ، هایی(. با تفاوت۱۶۵: ۱۳۱۳، ملاحمی)ابن

)علامـه  «ح بخلافـهیتعلق بفعله ذمّ و القبـی لاما  فالحسن»گیرد: گروه جای میدر این 

   1(.۰۳۱ق: ۱1۳۵، حلیّ

عموماً حَسَن یا نیکو با سلب و نفـیِ ویژگـیِ قُـبح شناسـانده ، سلبی در تعاریف

شود قبیح فعلی است که فاعل آن شایسـتۀ نکـوهش شود. به عنوان مثال گفته میمی

: ۱۷۵۱؛ ۶/۵ تـا:ت که چنـین نباشـد. قاضـی عبـدالجبار )بیاست و حَسن فعلی اس

شیخ ، (۰۳۶: ۱۰۹۱سیدمرتضی )، (۱/۰۰۷ق: ۱1۳۰ابوالحسین بصری )، (۱۳۰-۱۳1

، (۵۵ ق:۱1۱1ابـوجعفر نیشـابوری )، (۱۶۱-۱۶۳ :۱۰۷1؛ ۹۶-۹1 ق:۱1۳۶طوسی )

مخـدوم ابن، (۹۷ ق:۱1۱1محقـق حلـی )، (۱/۱۷۱ ق:۱1۱۱سدیدالدین حمصـی )

( از دیگـر متکلمـانی ۵۹۶: ۱، ۱۰۹۱( و میرسیدمحمد علـوی عـاملی )۱۷۱: ۱۰۶۷)

سه مورد آخر در تعریـف ، در این میان 2اند.هستند که از تعریف سلبی استفاده کرده

را جـایگزین « تعلـق و عـدم تعلـق ذم»و  استفاده نکـرده« استحقاق»خود از عنصر 

 اند.کرده« استحقاق و عدم استحقاق ذم»

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ملاحمـی و ابن کرده، یک تفاوت مهـم دیگـر در بیـان« استحقاق»را جایگزین « تعلق»علاوه بر اینکه علامۀ حلیّ  . 6

را « فاعـل»بـرد و پـای بهره می« فاعل»استحقاقِ ذمّ  قبیح، از« فعل»برای تعریفِ  ملاحمیعلامۀ حلیّ این است که ابن

گویـد. بـه بیـان سخن می« فعل»آورد و صرفاً از تعلقّ ذمّ به پای فاعل را به میان نمیآورد ولی علامۀ حلیّ به میان می

 کند. برد در حالی که علامۀ حلیّ چنین نمیبهره می« قبح فاعلی»از « قبحِ فعل»ملاحمی برای تعریفِ دیگر، ابن

کنـد، امـا در عبـارات تجریـد نمی. خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد به صراحت حسن و قبیح را تعریـف  1

 .11-15: 6011شواهدی وجود دارد که مؤید یک تعریف سلبی است. برای دیدن این شواهد ر.ک. طالقانی و رفیعی، 
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 بندی کرد: توان به این نحو صورترا می 1می و موافقان ویملاحبیان ابن

فاعـل استحقاق ذم  تأثیری در 1Aفعل انجام  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۱

 2Aفعـل یعنـی ، چنـین نباشـد اگر و تنها اگرحَسن اسـت  2Aفعل و ؛ داشته باشدآن 

 . نداشته باشدفاعل آن استحقاق ذم  تأثیری در

 بندی کرد: توان چنین صورترا می 2لامۀ حلی و موافقان ویو اما بیان ع

 2Aفعـل و ؛ ذم تعلق گیـرد 1Aفعل به انجام  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۱

   .ذم تعلق نگیرد 2Aفعل یعنی به انجام ، چنین نباشد اگر و تنها اگرحَسن است 

و از ؛ Aنه نوع فعل و ، است Aفعل مصداق و فرد خاصی از نوع « 1Aفعل »مراد از 

 «.  Aفعل »استفاده شده است و نه از تعبیر « 1Aفعل »رو از تعبیر این

 نقد تعاریف سلبی.  6

 اند: این تعاریف سلبی با چند اشکال مشترک مواجه

 شرطِ کافی  ارائۀعدم  .622

دسـت هن بودن را بـحَسَ  یشرط کاف هافیگروه از تعر نیااشکال نخست این است که 

افعال آگاهانه و اختیاری بسیاری هسـتند کـه . ستندین اریمانع اغ گرید بیانبه و  دهندینم

مثل اینکه من کتابم را سمت راسـت ، انجام دادن آنها شایستۀ ذمّ است و نه شایستۀ مدش

عیـنکم را روی آن بگـاارم یـا کنـار آن و ... . براسـاس ، میزم بگاارم یا سمت چـپِ آن
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

(، 611-616 :6010(، شـیخ طوسـی )6/005ق: 6010تـوان بـه ابوالحسـین بصـری )از جمله موافقـان وی می.  6

جای بـه« علـی بعـا الوجـوه»یا « علی وجه»ی تفاوت _ استفاده از ( و با کم6/651 ق:6061سدیدالدین حمصی )

 ( اشاره کرد. 011: 6026( و سیدمرتضی )1/1 تا:به قاضی عبدالجبار )بی -« مؤثر»یا « مدخل»
( 121: 1، 6026محمـد علـوی عـاملی ) سید ( و میر656: 6015مخدوم )توان به ابناز جمله موافقان او می.  1

 اشاره کرد.
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فاعـل را شایسـتۀ ذم ، چون انجـام آن؛ روندحَسن به شمار می این افعال، تعاریف سلبی

رسـد گیـرد. امـا بـه نظـر میکند و فاعل برای انجام آنها مورد نکـوهش قـرار نمینمی

چنـین فعلـی حُسـنِ اخلاقـی ، براساس فهم ارتکازی و اولیۀ ما از فعل خوب اخلاقـی

 ندارد. 

تابم را سمت راست میـزم و روز ک، آگاهانه و با اختیار در روز شنبه من یدفرض کن

 افعـال یـنمـن بـا انجـام اروشن است که ؛ شنبه کتابم را سمت چپ میزم بگاارمیک

ن اسـت؟ اگـر سَـحَ از نظر اخلاقی نیکو و  افعال ینا یااما آ، شومینکوهش نم یستۀشا

 یـنبا انجـام ا یاآ، فعل اخلاقاً خوب انجام دهم یککم ف باشم روزانه دستمن موظّ 

روشـن اسـت کـه پاسـخ منفـی ام؟ خود را انجام داده شنبۀروز شنبه و یک یفۀوظ کار

کننـد هایی که چیستیِ حَسن را به صورت سـلبی بیـان میتعریف، ترتیباست. بدین

 شوند. فاقد شرط کافی هستند و افعال غیر حَسن را نیز شامل می

ماننـد افعـال مبـاش  زیـافعال مکـروه نشوند. نامیده می« مباش»چنین افعالی در فقه 

حَسـن دانسـته  دیـبا، فیراتعـدست  نیو بنابر ا شوندنمی فاعل استحقاق ذم موجب

)علامه  اندصراحت مباش و مکروه را حَسن دانستهاز متکلمان به یکه برخچنان؛ دشون

افعـال  تمـامکم ما دست 1بنابر ارتکاز و شهود اخلاقیِ که  یدرحال، (۰۳۰: ۱1۳۵، حلی

 توان خوب یا حَسن دانست. مکروه را نمی

دسـت داد و آنهـا را چنـین رو لازم است خوانش دیگری از این تعـاریف بهبدین

 بازنویسی کرد تا مشتمل بر ادعای شرط کافی نباشند: 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1  . moral intuition 
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فاعـل آن اسـتحقاق ذم  تأثیری در 1Aفعل انجام  تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (#۱

 تـأثیری در 2Aفعـل یعنـی ، ن نباشـدچنی تنها اگرحَسن است  2Aفعل و ؛ داشته باشد

 . نداشته باشدفاعل آن استحقاق ذم 

 و همچنین: 

حَسن  2Aفعل و ؛ ذم تعلق گیرد 1Aفعل به انجام  تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (#۱

   .ذم تعلق نگیرد 2Aفعل یعنی به انجام ، چنین نباشد تنها اگراست 

ن و قبیحبه اعم بودن اعمال اختیاری از ح   توجهیبی.  6. 6  س 

 جـابیرا بـه صـورت سـلب و ا «حیقبـ»و « حَسـن» تعاریف سـلبی، چنانکه گاشت

تعلـق یا به ، عدم استحقاق ذمّ و  استحقاق ذمّ حُسن و قبح را به یعنی ؛ کنندیم تعریف

 نیـامفـروضِ ، روالخلو هستند. بـدینمانعةدو  نیو ا دنکاهیفروم عدم تعلق ذمّ و  ذمّ 

 یِ از دو ارز  اخلاقـ یکـواجـدِ ی، یاریـاختآگاهانه و عل ف هراین است که  فیراتع

 است. قبح  ایحُسن 

، و اختیاری انهآگاه یفعل ستیممکن نراستی آیا به؛ است زیانگفرض بحث نیااما 

و نـه سـمت چـپ ، کتاب در سمت راستِ میز آیا قراردادنِ  ح؟ین باشد و نه قبنه حَسَ 

و ممکن نیست نـه اخلاقـاً خـوب ح یقبیا  یا حَسَن است، از نظر اخلاقیضرورتاً ، آن

رغمِ علی، و امثال آن که اندک هم نیستند فعل نیا رسدبه نظر می؟ باشد و نه اخلاقاً بد

خنثی هسـتند و نـه ارزِ  مثبـت  یارز  اخلاقاز نظر ، بودنبودن و اختیاریآگاهانه

   .)حُسن( دارند و نه ارز  منفی )قبح(

ای الخلو دانست. حَسن و قبیح بایـد بـه گونـهاید مانعةبنابراین حَسن و قبیح را نب

تعریف شوند که جا برای افعالی که نه حَسن هستند و نه قبیح باقی بماند. بـه عبـارت 
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مجموعۀ افعـال ، «A»شود را اگر مجموعۀ افعالی که با آگاهی و اختیار انجام می، دیگر

(. یعنی مجموعـۀ B  C)  Aنگاه آ، بنامیم« C»و مجموعۀ افعال قبیح را « B»حَسَن را 

جمع افعال حسـن تر است از حاصلشوند بزر افعالی که با آگاهی و اختیار انجام می

گیرند مجموعۀ افعـالی کـه بـا آگـاهی و و قبیح. درحالی که تعاریف سلبی فرض می

شوند مساوی است با حاصل جمع مجموعۀ افعال حَسن و مجموعـۀ اختیار انجام می

 ح.افعال قبی

« اسـتحقاق»چه واجـد عنصـر ، گیرددو اشکال اول تمام تعاریف سلبی را دربرمی

چه متعلَّق مدش و ذم را فاعل بدانند و چه خود فعل. هـر تعریفـی ، باشند و چه نباشند

دهـد و دسـت نمیشرط کافی حَسن بـودن را به، که حَسن را با نفی قبیح تعریف کند

، ردیـانجـام گ اریـاختآگـاهی و که با  یفعل هرمشتمل بر این فرض نادرست است که 

تـوان ایـن تعـاریف را میقـبح را دارد.  ایـحُسـن  یاز دو ارز  اخلاق یکیضرورتاً 

 گونه از یکدیگر متمایز کرد:این
فاعـل اسـتحقاق ذم  تأثیری در 1Aفعل انجام  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۱

 2Aفعل یعنی ، چنین نباشد اگر اگر و تنهاحَسن است  2Aفعل و ؛ داشته باشدآن 

 .نداشته باشدفاعل آن استحقاق ذم  تأثیری در

 2Aفعـل و ؛ ذم تعلـق گیـرد 1Aفعل به انجام  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۱

 .ذم تعلق نگیرد 2Aفعل یعنی به انجام ، چنین نباشد اگر و تنها اگرحَسن است 

 2Aفعـل و ؛ اق ذم داشته باشـداستحق 1Aفعل  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۰

اسـتحقاق ذم نداشـته  2Aیعنـی فعـل ، چنین نباشـد اگر و تنها اگرحَسن است 

 .باشد
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 2Aفعـل و ؛ تعلـق گیـردذم  1A به فاعل فعـل اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (1

 1تعلق نگیرد.ذم  2Aفعل یعنی به فاعل ، چنین نباشد اگر و تنها اگرحَسن است 

  سن و قبح فعلی و فاعلیخلط میان ح  . 6.3

میـانِ ، از جملـه در بیشـتر تعـاریف سـلبی، در بسیاری از تعاریفِ رایج حسن و قبح

حُسن و قبح فعلی و حسن و قـبح فـاعلی خلـط شـده اسـت. بسـیاری از متکلمـان 

اسـتحقاق یـا ، اسـتحقاق مـدشو در تعاریف غیرسلبی ، عدم استحقاق ذمّ صراحت به

 تـا:بی، نه به خـود فعـل )قاضـی عبـدالجبار، دهندبت میرا به فاعل نس مدش و ثواب

؛ ۱۶۵: ۱۳۱۳، ملاحمیابن؛ ۱۶۳ :۱۰۷1، شیخ طوسی؛ ۰۳۶: ۱۰۹۱، سیدمرتضی؛ ۶/۰۱

؛ ۱۶۰ق: ۱1۱۶، علامه حلیّ؛ ۹۷ ق:۱1۱1، محقق حلیّ؛ 1۷۱ق: ۱1۳۷، خواجه طوسی

   2(.۰1۰: ۱۰۹۰، فیاض لاهیجی

یـا در اسـتحقاق ، ت شـدن سـعیدتوسط سعید در مامّ  1Aممکن است انجام فعل 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

استفاده « استحقاق»قائل باشد. یعنی متکلمانی که از عنصر  0یا  0بندی کسی یافت نشد که به صراحت به صورت. 6

اند تعلـّق ذمّ استفاده کرده« تعلقّ»اند، نه خود فعل؛ و متکلمانی که از عنصر نسبت داده فاعلاند استحقاق ذمّ را به کرده

  بندی نیز وارد است.نه فاعل. به هر حال، این اشکال به این دو صورت اند،نسبت داده فعلرا به 

 آوریم: برای نمونه در اینجا چند مورد را می . 1

 بفعله اذا علمه علیه الاّم علی وجـه، وصـف فاعلهاعلم أنه لمّا علم باضطرار أنّ فی الْفعال ما یقع علی وجه لایستحق »

 (1/06: تایعبدالجبار، ب یقاض) «بأنه حسن

 (011: 6026)سیدمرتضی،  «به الامّ علی بعا الوجوه هو القبیح. فاعلهفما من حقهّ أن یستحقّ »

 (611 :6010، )شیخ طوسی« الام فاعلهکل فعل استحق  یحفالقب»

 (611: 1161ملاحمی، )ابن «ماستحقاق الاّ  یف مدخلٌ  لفاعله سیهو ما ل سنُ فالحَ »

 (051ق: 6015)خواجه طوسی،  ذمّا او عقابا فاعلهیستحقّ  المراد بالحسن فی الْفعال ما لا

 (25 ق:6060)محقق حلیّ، « علیه فاعلهالحسن هو ما لا یامّ »

(؛ همانطور کـه اشـاره خواهـد شـد، 610ق: 6011)علامه حلیّ، « العالم بحاله الاّمّ  فاعلهو إمّا قبیح، و هو ما یستحقّ »

 تعریف علامه در کشف المراد متفاوت است.
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قبیح نباشد. فرض کنید سعید برای رسـیدن  1Aاما خود فعل ، مامّت سعید مؤثر باشد

گیرد نمایندۀ مجلس شـود و بـرای جلـب به اهداف شومی که در سر دارد تصمیم می

کنـد. سـعید ریاکارانه به چند کودک کار کمـک می، رأی مردم و پیروزی در انتخابات

درحالی که کمک کـردن ، گیردن فعل سزاوار مامّت یا مورد مامّت قرار میبا انجام ای

توان بین حسن و قبح فاعلی و حسن و قـبح بنابراین نمی 1به کودکانِ کار قبیح نیست.

 فعلی تساوی برقرار کرد:

 قبیح است.  1Aمامت شد/ سزاوار مامت شد ، 1Aسعید با انجام أ( 

لی از حسن و قبح فاعلی جدا شـده اسـت در از جمله مواردی که حسن و قبح فع

نظـر بـا شـیخ ( هم۰/1۱، ۱۰۵۶، برخی از اصولیان امامیه )نـائینی؛ بحث تجرّی است

مثل فاعلی که فعل ، ( بر این باورند که متجرّی۱/1۷، ق۱1۱۹، انصاری )شیخ انصاری

، لی داردقـبح فـاع، غیر قبیحی را با اعتقاد به اینکه آن فعل قبیح است انجام داده است

اما فعلی که انجام داده قبیح نیست. روشن است که این اشکال متوقف بر قبیح نبـودن 

نبودن فعـل متجـرّی همـراه بـا قـبحِ فـاعلیِ  قبیح امکانفعل متجرّی نیست و صرف 

 برای تفکیک میان حسن و قبح فعلی و حسن و قبح فاعلی کافی است. ، متجرّی

ق مـدش و ذم را فعـل تنها سه تعر، از میان تعاریف سلبی یف یافت شـد کـه متعلّـَ

علـوی ؛ ۱۷۱: ۱۰۶۷، مخدومابن؛ ۰۳۱ق: ۱1۳۵، نه فاعل )علامه حلیّ، کنندمعرفی می

 . این اشکال به این سه تعریف وارد نیست.2(۵۹۶: ۱، ۱۰۹۱، عاملی
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

گیرنـد. گیرد که نیتّ جزئی از خود فعل نیست. نویسندگان در اینجا صحت این ادعـا را مفـروض نمیاین مثال فرض می.  6

 دهد که در بعضی از شرایط ممکن است حسن و قبح فاعلی از حسن و قبح فعلی واگرا شود.این مثال صرفا نشان می
تعلقّ بفعله ذمّ یسمّی قبیحا،  إن»... ؛  (011ق: 6011)علامه حلیّ،  «ما لا یتعلق بفعله ذمّ و القبیح بخلافه فالحسن».  1

حسین ]حَسن[ چیزى است که متعلـّق نباشـد  پس»؛ (656: 6015مخدوم، )ابن« و إن لم یتعلقّ بفعله ذمّ یسمّی حسنا

 (121: 1، 6026)علوی عاملی، « به فعلش مامّتی و قبیح به خلاف این است
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 توجّهی به اینکه هر مدح و ذمی اخلاقی نیست. بی .6.0

که حسن و قبح اخلاقی را بر پایۀ استحقاق/ تعلـق اشکال دیگر این تعاریف این است 

در حالی که مدش و ذمّ یک فعل لزوماً از جهت اخلاقی ، کنندذمّ و عدم آن تعریف می

دست رو این تعاریف مانع اغیار نیستند. فرض کنیم سعید که نقاّشی چیرهنیست. بدین

را بـه تصـویر  خانهکننده چهـرۀ صـاحبنحوی خیرهو به خوبیدر مجلسی به، است

توان گفـت ایـن انگیزد و حتی میکشد. این فعل او تحسین و ستایشِ دیگران را برمی

امـا روشـن ؛ شایستۀ تحسین و ستایش اسـت، فعل سعید و خود او به خاطر این فعل

است که خوب بودن این عمل لزوماً اخلاقی نیست. ممکن اسـت در همـان مجلـس 

شناختی بستاید و در عین حـال کـار را از زیباییدرستی کار سعید را از جهت کسی به

توانمندیِ خود در دادن که با نشان یلدل ینبه ا، مثالبرای ؛ جهت اخلاقی نکوهش کند

یا به این دلیل که نیتّ پلیدی از انجام این کـار داشـته ، فخرفروشی کرده است، نقاشی

آن ارتکاب جنـایتی  ای بوده است برای فریب جمع و در پیِ برای نمونه وسیله، است

مدش و ستایش یک فعل لزوماً از منظر اخلاقی نیست. روشن اسـت ، بنابراین .هولناک

که ذمّ و نکوهش یک فعل نیز چنین است و ممکن است از جهت اخلاقی نباشـد. بـر 

 اند. این اشکال مواجه تمام تعاریف سلبی با، این اساس

یف دفاع کند که منظور از مدش ممکن است کسی بخواهد به این شکل از این تعار

نـه سـتایش و نکـوهش از ، و ذمّ در این تعاریف خصوص مدش و ذم اخلاقی اسـت

 را اینگونه بازنویسی کنیم: ۱تعریف شمارۀ ، جهت دیگر. یعنی به عنوان مثال

 اسـتحقاق ذمّ  تـأثیری در 1Aفعـل انجـام  اگر و تنها اگراست  قبیح 1Aفعل  (۱*

، چنـین نباشـد اگر و تنهاا اگارحَسن است  2Aفعل و ؛ اشدداشته بفاعل آن  اخلاقی
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 . نداشته باشدفاعل آن  اخلاقی استحقاق ذمّ  تأثیری در 2Aفعل یعنی 

اضـافه شـود. امـا « اخلاقـی»قیـد ، به همین شکل در دیگر تعاریف نیز بعـد از ذمّ 

روشن است که این تعاریف دوری خواهد بـود چـرا کـه در تعریـف حسـن و قـبح 

 استفاده شده است. « اخلاقی»ز قید اخلاقی ا

اند با ایـن اشـکال تمام تعاریفی که حسن و قبح اخلاقی را به مدش و ذم فروکاسته

 استحقاقچه به همراه عنصر ، چه به صورت ایجابی و چه به صورت سلبی؛ اندمواجه

چه متعلَّق مدش و ذم را فاعل بداننـد و چـه فعـل. هـر چهـار ، و چه بدون این عنصر

که ذیل نقـد دوم ذکـر شـد بـا ایـن  - 1تا  ۱شمارۀ  -بندی از تعاریف سلبی تصور

 اند.اشکال مواجه

 ارزیابی تعاریف سلبیِ فاقد عنصر استحقاق .3

انـد. در بهـره نبرده استحقاقشود که از عنصر در میان تعاریف سلبی تعاریفی دیده می

استحقاق و عدم اسـتحقاق » را جایگزین« تعلق و عدم تعلق ذم»این تعاریف متکلمان 

دوم و چهـارم بـه ، همچنان نقـد اول، اند. در خصوص این دسته از تعاریفکرده« ذم

چـه ، گیـردچرا که این سه نقد تمام تعـاریف سـلبی را دربرمی؛ حال خود باقی است

واجد عنصر استحقاق باشند و چه نباشند. اما نکتۀ جالب توجه اینکه هر سه متکلمـی 

و نه  خود فعلمتعلَّق مدش و ذم را ، اندیِ فاقد عنصر استحقاق ارائه دادهکه تعریف سلب

علـوی ؛ ۱۷۱: ۱۰۶۷، مخـدومابن؛ ۰۳۱: ۱1۳۵، انـد )علامـه حلـیمعرفی کرده فاعل

گرفتار نقد سوم نیستند. در این ، رو این قسم از تعاریفبدین؛ (۵۹۶: ۱، ۱۰۹۱، عاملی

ــوده ــز ب ــاریف متمرک ــروه از تع ــن گ ــر ای ــش ب ــه ، بخ ــاعفی را ک ــکالات مض اش

   کنیم.های مختلف این دست از تعاریف حسن و قبح دارند بررسی میبندیصورت
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   :بندی کردصورت نحو نیبه ا، به صورت ابتدایی توانیرا ماین تعاریف 

حَسـن  2Aفعل و ؛ تعلق گیرد ذمّ  1Aبه انجام  اگر و تنها اگر، است قبیح 1Aفعل  (۷

   .تعلق نگیرد ذمّ  2A یعنی به انجام، چنین نباشد اگر و تنها اگر، است

« کننـدهذمّ »شود این است کـه: نخستین پرسشی که مطرش می، بر بنیاد این تعریف

شـود کـه ( چنـین اسـتفاده می1۱1-1۱۰/ ۱: ۱1۱۱، کیست؟ از برخی عبارات )مظفر

از  یرخـب» ایـاسـت  «تمـام عقـلام»مـراد  ای، در این صورت. هستند عقلام« کنندهذمّ »

کم به یکـی از دو نحـو ذیـل توان تعاریف حَسَن و قبیح را دسترو میاز این؛ «عقلام

 : بازنویسی کرد

 2Aفعـل و ؛ را ذم کننـد 1Aتمام عقلام فعـلِ  اگر و تنها اگر، قبیح است 1Aفعل  (۶

 را ذمّ نکند. 2Aفعل هیچ عاقلی  اگر و تنها اگر، حسن است

و ؛ کند را ذمّ  1Aکم یکی از عقلام فعلِ دست و تنها اگراگر ، قبیح است 1Aفعل  (۵

 .را ذم نکند 2Aفعل کم یکی از عقلام دست اگر و تنها اگر، حسن است 2Aفعل 

؛ دهدیدست نمرا بهو حسن بودن بودن  حیقب شرط لازمِ  ۶بندیِ شمارۀ صورتاما 

و ؛ را ذم نکنند فعل از عقلام آن یاما برخ، باشد حیقب یممکن است فعل یبه روشن زیرا

بندیِ صـورت، از سـوی دیگـر. فعلی حسن باشد اما برخـی از عقـلام آن را ذم کننـد

 یبـه روشـن زیـرا؛ دهـدیدست نمرا به و حسن بودن بودن حیقب یشرط کاف ۵شمارۀ 

و فعلـی مـورد ذمّ ؛ نباشد حیاما قب، ردیاز عقلام قرار گ یکی مورد ذمّ  یممکن است فعل

تواننـد بندی نمیرو ایـن دو صـورتبدین. اما حسن نباشد، ار نگیردیکی از عقلام قر

 تعریفِ جامع و مانع ارائه دهند. 

 بندیِ دیگری پیشنهاد شود:صورتممکن است 
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 را ذمّ  1Aاز عقـلام فعـلِ  تعداد قابل توجهی اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (۹

را  2Aفعـل بل تـوجهی از عقـلام تعداد قا اگر و تنها اگر، حسن است 2Aفعل و ؛ کنند

 ذمّ نکنند. 

تعـداد »نخست اینکـه تعبیـر ؛ بندی از چند جهت گرفتار اشکال استاین صورت

سخت مبهم است. اولاً روشن نیسـت چـه تعـدادی از عقـلام « قابل توجهی از عقلام

یک در « تعداد قابل توجّه از عقلام»ثانیاً آیا مراد ، شودمحسوب می« تعداد قابل توجه»

در تمـام ادوارِ « تعداد قابل توجّه از عقلام»بازۀ زمانیِ محدود مثلًا در زمانۀ ما است یا 

توان تعدادی را مشخ  کرد و ذمّ و عدم ذمّ اساساً بر پایۀ چه معیاری می تاریخ؟ ثالثاً 

 آن تعداد را بنیاد حُسن و قبح افعال دانست؟ 

؛ رط لازم است و نه شرط کـافیبندی نه دربردارندۀ شصورتاین ، از سوی دیگر

زیرا ممکن است فعلی شهوداً قبیح باشد در حالی که تعداد قابل توجهی از عقـلام آن 

کنندگان بسیار اندک باشد. آیا اگر بیشتر ابنـام بشـر در اثـر بلکه تعداد ذم، را ذمّ نکنند

توان بـا یم، روابطِ مطلقاً آزاد جنسی را قبیح ندانند، وساوس شیطانی یا برخی شبهات

استناد به این نظر گروه گفت که چنین عملی قبیح نیست؟ همچنین ممکن است فعلی 

مورد ذمّ تعداد قابل توجهی از عقلام قرار گیرد در حالی که شـهوداً قبـیح نیسـت. در 

مورد افعال نیکو نیز چنین است: ممکن است فعلی حسن باشد اما فقط تعـداد انـدکی 

چنانکه ممکن است تعداد قابل توجهی از عقلام فعلـی را ذم ؛ از عقلام آن را ذمّ نکنند

 نکنند اما آن فعل حسن نباشد. 

دقیقـاً « حَسـن» ۹تا  ۶های بندییک از صورتنکتۀ قابل توجه دیگر اینکه در هیچ

سـالبۀ جزئیـه اسـت و نقـیا ، نقیا موجبۀ کلیـه؛ تعریف نشده است« نفی قبیح»با 
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حَسَن را بـا نفـی قبـیح ، شیوۀ تعاریف سلبیبخواهیم به سالبۀ کلیه. اگر، موجبۀ جزئیه

 بندیِ اخیر را باید به این نحو بازنویسی کنیم:سه صورت، تعریف کنیم

 2Aو فعـل ؛ کنند را ذمّ  1Aتمام عقلام فعلِ  اگر و تنها اگر، است یحقب 1Aفعل  (#۶

 نکند. را ذمّ  2Aفعل  کم یک عاقلدست اگر و تنها اگر، حسن است

 را ذمّ  1Aاز عقـلام فعـلِ  یکـیکم دسـت اگر و تنها اگر، است یحقب 1Aفعل  (#۵

 نکند. را ذمّ  2Aفعل  هیچ عاقلی اگر و تنها اگر، حسن است 2Aو فعل ؛ کند

را  1Aاز عقـلام فعـلِ  تعداد قابل توجهی اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (#۹

ونه نباشد که تعداد قابل  تلوی     اینگ اگر و تنها اگر، حسن است 2Aفعل و ؛ کنند ذمّ 

یـا تعـداد ، را ذمّ نکنـد 2Aیعنـی یـا هـیچ عـاقلی فعـل  را ذمّ کنند. 2Aفعل از عقلاء 

 کنندگان قابل توجه نباشد.ذمّ 

رو همان اشـکالات تعریف قبیح تغییری نکرده و از این ۹تا # ۶بندی #در صورت

، بر اساس توضیحات قبلـیاست. همچنین  به حال خود باقی ۹تا  ۶ هایبندیصورت

از حَسـن فاقـد  ۵از حَسن فاقد شرط کـافی و تعریـف # ۶روشن است که تعریف #

 از حَسن نیز نه واجد شرط کافی است و نه شرط لازم.  ۹تعریف #؛ شرط لازم است

بندیِ محتمـل از تعـاریف سـلبیِ فاقـد عنصـر صورت ترینرسد جدّیبه نظر می

 چنین است:، استحقاق

و ؛ کننـد را ذمّ  1Aفعـلِ  بما هم عقلام عقلام اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (۷

 را ذمّ نکنند.  2Aفعل  بما هم عقلام عقلام اگر و تنها اگر، حسن است 2Aفعل 

اگر عقلام به خاطر ترس از کسی که مرتکـب فعـل قبیحـی ، براساس این خوانش

یا اگر به ، شودآن فعل وارد نمی بودنای به قبیحخدشه، شده است فعل او را ذم نکنند
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، خاطر حسادت به کسی کـه مرتکـب فعـل خـوبی شـده اسـت فعـل او را ذم کننـد

شود. آنچه مهم است این است که عقلام از ای به حَسن بودن آن فعل وارد نمیخدشه

، ترسندنه از آن جهت که از فاعل می، کننداند چه حکمی صادر میآن جهت که عاقل

 ت که حسادت دارند و یا دیگر جهات. یا از آن جه

مـبهم اسـت. احتمـالات مختلفـی  ۹بندیِ نیز همچون صورت ۷بندیِ اما صورت

بما هم عقلام است؟ یـا  عقلامتمام « بما هم عقلام عقلام»آیا مراد از تعبیر ؛ وجود دارد

در یـک بما هم عقلام در تمام ادوار تاریخ یـا  عقلامبما هم عقلام؟ بیشتر  عقلامبیشتر 

یا اینکه اساسـاً مـراد از تعبیـر  بما هم عقلام؟ عقلامکم یکی از دورۀ خاص؟ یا دست

ممکلن اسلت کسل  بهوا لد     ، ؟ بـه بیـان دیگـر«عقـل»چیزی نیست جز « بما هم عقلام عقلام»

 یستن یزیچ« عقلام بما هم عقلام» یراساساً مراد از تعباحتمال دیگری نیز اضافه کند: 

همان عقلی باشد کـه در عـاقلان وجـود ، ورت اگر مراد از عقل. در این ص«عقل»جز 

شوند: آیا عقل ها بازطرش میهمان ابهام کند واین احتمال چیز جدیدی بیان نمی، دارد

تمام عاقلان مراد است؟ یا عقل بیشتر عاقلان؟ بیشتر عاقلان در تمام ادوار تاریخ یا در 

اما اگر عقل به صورت یک هویت  کم عقل یکی از عقلان؟یک دورۀ خاص؟ یا دست

در این صورت عـلاوه بـر اینکـه مسـتلزم یـک تعهـد ، منفصل از عاقلان لحاظ شود

هـایی براساس آن دسترسی معرفتی ما به خوب و بد اخلاقی با چالش، وجودی است

خـورد بـه میـزان دسترسـی میزان فهم ما از خوب و بد اخلاقی گـره می، مواجه شده

 های این عقل منفصل. ها و نکوهشمعرفتی ما به ستایش

ایـن ، بمـا هـم عقـلام باشـد عقـلامتمـام « بما هم عقلام عقلام»اگر مراد از تعبیر 

دهد. روشن است که لازم نیست تمام عقـلام دست نمیبندی شرط لازم را بهصورت
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 لامعق»اند فعلی را ذم کنند تا آن فعل قبیح باشد. اگر مراد از تعبیر از آن جهت که عاقل

همـان اشـکالاتی کـه در مـورد ابهـام ، بما هم عقلام باشد عقلامبیشتر « بما هم عقلام

تر و بندیِ دقیـقبسـا صـورترو چهشـود. بـدینطرش می، طرش شد ۹بندیِ صورت

 چنین باشد:  ۷مطلوب 

از آن جهـت کـه  عقـلام کم یکی ازدست اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (#۷

هیچ عاقلی از آن  اگر و تنها اگر، حسن است 2Aفعل و ؛ کند ا ذمّ ر 1Aفعلِ عاقل است 

 را ذمّ نکند.  2Aفعل  جهت که عاقل است

کم یکی از عقلام تعریف شد و حسـن بـا نیز قبیح با تعلق ذمِّ دست ۵در تعریف #

وجـود دارد کـه  ۵#وجه قوّتی نسبت به  ۷#یک از عقلام. اما در تعلق نگرفتن ذمِّ هیچ

از قبـیح فاقـد شـرط کـافی اسـت و  ۷#توان گفت تعریف راحتی نمیآن بهبه واسطۀ 

این است که هر نکوهش یا عـدم  ۷#از حسن فاقد شرط لازم. دلیل قوّت  ۷#تعریف 

بلکــه صــرفاً نکــوهش یــا عــدم نکوهشــی را ، شــودنکــوهش عقــلام را شــامل نمی

  اند انجام داده باشند.گیرد که عقلام از آن جهت که عاقلدربرمی

اما روشـن اسـت ، ایمدانسته تعلق بالفعلرا به معنای « تعلق مدش یا ذم»ما تا اینجا 

نحو شـرطی بـه، تعبیر دیگـرمدش و ذم و بـه بالقوة یا شأنیتکه خوانش آن به معنای 

توان بـه ایـن شـکل از یکـدیگر نیز محتمل است. این دو خوانش را می 1خلاف واقع

 تفکیک کرد: 

از آن جهت کـه  عقلام کم یکی ازدست اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (#۷-۱

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . counterfactual condition  
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هـیچ  اگر و تنهاا اگار، حسن اسـت 2Aفعل و ؛ را ذم کند 1Aفعلِ  بالفعلعاقل است 

 را ذم نکند.  2Aفعل  بالفعلعاقلی از آن جهت که عاقل است 

 1Aفعلِ اگر از  عقـلام کم یکی ازدست اگر و تنها اگر، است حیقب 1Aفعل  (#۷-۱

حسـن  2Aفعـل و ؛ کاردمیرا ذم  1Aفعـلِ از آن جهت که عاقل است ، شدع میمطل

از آن جهت کـه عاقـل ، شدمطلع می 2Aفعلِ اگر از هیچ عاقلی  اگر و تنها اگر، است

 .  کردنمیرا ذم  2A فعلِ  است

کردنِ اشکال شـود کـه نکـوهش ۷#-۱بندی شمارۀ ممکن است در مورد صورت

زیرا ممکن اسـت قـبح برخـی از ؛ بودن یک فعل نیستیحبالفعل عقلام شرط لازم قب

افعالِ قبیح بر تمام عقلام مخفی باشد و در نتیجه هیچ عـاقلی از آن جهـت کـه عاقـل 

از آن جهـت کـه او ، اما اگر خداوند را یکی از عقلام بدانیم؛ است آن را نکوهش نکند

کم یـک عاقـل بیح دسـتتوانیم بگوییم برای تمام افعال قمی، به تمام امور عالم است

کنـد. بنـابراین چنـین وجود دارد که از آن جهت که عاقـل اسـت آن را نکـوهش می

   شود.بندی وارد نمیاشکالی به این صورت

بـه ذهـن ۷#-۱و  ۷#-۱بندی شـمارۀ اشکال دیگـری در مـورد هـر دو صـورت

حسـن  2Aرسد. فرض کنیم سعید یکی از عقلاست و همچنین فرض کنیـد فعـل می

یـا ، قبیح است و آن را بالفعل ذم کند 2Aاشتباه گمان کند فعل ممکن است او به است.

، سعید به خاطر حسادت، کرد. در این فرضشد آن را ذم میمطلع می 2Aاگر از وقوع 

قبـیح اسـت و از آن  2Aبلکه گمان کرده ، را ذم نکرده 2Aطمع و یا چیزی از این قبیل 

و  ۷#-۱های شـمارۀ بندیرو صورتاست. بدینرا ذم کرده  2Aجهت که عاقل است 

مانع اغیار نیستند و برخـی ، به بیان دیگر؛ کنندبودن را بیان نمیشرط کافی قبیح #۷-۱
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-۱و  ۷#-۱های شمارۀ بندیشوند. همچنین صورتاز افعال غیرقبیح را نیز شامل می

فراد نیستند و برخی جامع ا، کنند و به بیان دیگربودن را بیان نمیشرط لازم حَسن #۷

 شوند.از افعال حسن را شامل نمی

از آن جهـت کـه عاقـل »ممکن است از این اشکال چنین پاسخ داده شود که قیـد 

ممکن نیست شخصی از آن جهت که عاقـل اسـت ؛ کنداین موارد را خارج می« است

 قبیح ببندارد. ، خطا کند و فعلی را که قبیح نیست

ها معصـوم از انگیز است که قوه عاقلـۀ انسـانضِ بحثاین پاسخ مبتنی بر این فر

ناشی از خطای واهمه یا غلبۀ امیـال و احساسـات ، گونه مواردخطاست و خطا در این

 و گرنه خود قوۀ عقل خطاناپایر است.؛ بر عاقله است

 از این چالش رهایی یافت:  ۱۳بندی شمارۀ توان با صورتمی

درساتی باه اگر به عقلام کم یکی ازدست ا اگراگر و تنه، است حیقب 1Aفعل  (۱۳

فعـل و ؛ کردمیرا ذم  1Aفعـلِ از آن جهت که عاقل است ، 1کردعلم پیدا می 1Aفعلِ 

2A 2فعالِ درساتی باه اگار بههیچ عاقلی  اگر و تنها اگر، حسن استA  علام پیادا

 .  کردنمیرا ذم  2A فعلِ  از آن جهت که عاقل است، کردمی

کوهشی که ناشی از شـناخت اشـتباه فعـل صـورت گرفتـه باشـد ن، بر این اساس

 کند.بندی وارد نمیای به این صورتخدشه

از عبارت علامه حلی و موافقان وی فاصلۀ زیادی  ۱۳بندی شمارۀ هرچند صورت

بندی از دیگـر ایـن صـورت، اما در میان تعاریف سلبیِ فاقـد عنصـر اسـتحقاق، دارد

تمـام ، که در ابتدای ایـن بخـش گاشـتچنان، این حال تر است. بااشکالتعاریف کم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 برای تاکید است.« درستیبه»ذکر قید  شناسی معاصر، علم متضمن صدق است.براساس تلقیّ رایج در معرفت . 6
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، از عبارت علامه حلی بـا اشـکال اول ۱۳بندی شمارۀ تعاریف سلبی از جمله صورت

 رو هستند. دوم و چهارم از اشکالات مشترکِ تعاریف سلبی روبه

 گیرینتیجه

از حَسن و  بندیِ تعاریفِ رایجِ سلبیِ متکلمان معتزله و امامیهپس از تبیین و صورت

، این تعاریف مورد ارزیابی قرار گرفـت. چنانکـه گاشـت، قبیح و معرفیِ قائلان آن

افعـال بسـیاری وجـود ؛ دهنددست نمیتعاریف سلبی شرط کافی حَسَن بودن را به

حَسَـن ، شود و بنـابر ایـن تعـاریفدارد که فاعل با انجام آنها شایستۀ نکوهش نمی

لازمۀ ، دانیم. از سوی دیگرشهوداً آنها را حَسن نمی در حالی که ما، شوندشمرده می

درحـالی کـه بـه نظـر ، الخلو باشـنداین تعاریف این است که حَسن و قبـیح مانعـة

رسد افعالی آگاهانه و اختیاری وجود دارد که اساساً فاقد ارزِ  اخلاقی هسـتند می

در بسـیاری از ایـن و اخلاقاً نه حَسن هستند و نه قبیح. در سومین نقد بیان شد کـه 

تعاریف میانِ حُسن و قبح فعلی و حُسن و قُبح فاعلی خلط شده است. این تعاریف 

درحـالی کـه ، کننـدفعل حَسن و قبیح را به استحقاق ذمّ فاعل و عدم آن تعریف می

یـا در اسـتحقاق مـامّت ، توسط سعید در مامّت سـعید 1Aممکن است انجام فعل 

قبیح نباشد. در چهارمین نقد گاشت که سـتایش  1Aل اما خود فع، سعید مؤثر باشد

شناختی و زیبایی، و نکوهش یک فعل لزوماً اخلاقی نیست و ممکن است برای مثال

صـرفاً براسـاس ، بنابراین تعریف حُسـن و قـبح اخلاقـی؛ جویانه باشدیا مصلحت

 ستایش و نکوهش ناتمام است. 

ابهامات این دسـته ، عنصر استحقاقبا تمرکز بر تعاریف سلبیِ فاقد ، در بخش آخر

ــت ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــاریف م ــه، از تع ــات، و در ادام ــن ابهام ــع ای ــرای رف ، ب
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هر یک مسـتقلًا مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت و ، های مختلفی ارائه شدهبندیصورت

دوم و چهارم تمام تعاریف ، اشکالات خاصِ آن بررسی شد. با توجه به اینکه نقد اول

به تمام تعاریف رایـج سـلبی متکلمـان معتزلیـه و ، در مجموع، گیردیسلبی را دربرم

کم اند دسـتامامیه که از زمان قاضی عبدالجبار تا شیخ محمدحسن مظفر طرش شـده

 سه اشکال گرفته شد. 
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 قم.، کتابخانۀ آیةالّل العظمی مرعشی نجفی، سیدمهدی رجائی

تصحیح: ، الصدوق دیشرح توح، ق(۱1۱۷محمدبن محمد مفید )، قاضی سعید قمی .۱۱

 تهران.، رهن  و ارشاد اسلامیوزارت ف، نجفقلی حبیبی

در رسائل العدل و ، المختصر فی اصول الدین، م(۱۷۵۱ابوالحسن )، قاضی عبدالجبار .۱۰

 بیروت.، دارالهلال، تحقیق: محمد عماره، التوحید

)التعدیل و  ۶ج، المغنی فی ابواب العدل و التوحید، تا(ابوالحسن )بی، قاضی عبدالجبار .۱1

 قاهره.، الدار المصریة، قاسم تحقیق: محمود محمد، التجویر(

، یجیلاه یقربان نیالعابدنیز ۀمقدمبا ، گوهر مراد، (۱۰۹۰عبدالرزاق )، )فیاض( لاهیجی .۱۷

 تهران.، نشر سایه

 تهران.، کتابفروشی اسلامیة، نیقیحق ال، تا(محمدباقر )بی، علامه مجلسی .۱۶
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۶۱ 

 

عشر للعلامة  یحادالباب ال»در ، مفتاح الباب، (۱۰۶۷ابوالفتح الحسینی )، مخدومابن .۱۵

 ۀموسس، محقق ی: مهدقیتحق، «الحشر و مفتاش الباب ومیالنافع  هیمع شرح یالحل

 تهران.، تهران ۀشعب لیگدانشگاه مک یمطالعات اسلام

: قیتحق، نیأصول الد یالفائق ف، م(۱۳۱۳ی )محمودبن محمد خوارزم، یملاحمابن .۱۹

 ه.قاهر، ةیدارالکتب و الوثائق القوم، عون ریبد صلیف

تحقیق: محمدرضا ، الملخص فی أصول الدین، (۱۰۹۱بن حسین )علی، سیدمرتضی .۱۷

 تهران.، مرکز نشر دانشگاهی، انصاری قمی

 قم.، مؤسسة آل البیت، لنهج الحق دلائل الصدق، ق(۱1۱۱محمدحسن )، مظفر .۰۳

جامعه ، تقریر: محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الأصول، (۱۰۵۶محمدحسین )، نائینی .۰۱

 قم.، حوزه علمیه قممدرسین 

مؤسسة ، تحقیق: محمود یزدی، الحدود، ق(۱1۱1الدین )ابوجعفر قطب، نیشابوری .۰۱

 قم.، الامام الصادق

 




